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؛ مطالعه موردی مجلس یشناخت شناسیزباندیدگاه براساس نقل  اجرای حرکات بدن دریافتی به ره: نقالیژست در  

 مرشد ترابی  «کشیسهراب» نقالی

  چکیده

که  دانندمی از گفتار ریناپذ ییجدا یژست بخش نیلشناسانی چون مکزبان .تحلیل اجرا استبرانگیز در حرکات بدن از موضوعات مهم اما مناقشه

 بهکمتر اند و روایت کلامی را مبنای تحلیل قرار داده اغلب هابررسیمناسب، شناسی در خلاء روش بااینهمه دارد افکار یدر سازمانده ینقش مهم

چگونه دهد مینشان بر نقالی مولر  «به مثابه فرم موقتژست »نظریه تعمیم  بااین پژوهش  اند.پرداختهساخت چندوجهی زبان  در ژستجایگاه 

کشی مرشد نقل سهرابضبط شده  اجرایاز  صحنه کشتی دوم رستم و سهراببدین منظور  د.نسازمعنا می به مثابه وجهی از زبانحرکات نقال 

و  ژست عبارت 24به ،دو دقیقه و سی ثانیه مدت تا خنجر خوردن سهراب بدست رستم به کشتی از آغاز درگیریصحنه انتخاب شد؛ ( 1389)ترابی

یافته و انگیزه تجسمفرم  از منظرهر واحد ژست پس س شدبررسی حرکت مستقل  های درگیر  و مشارکت اندام موقعیتابتدا  تقطیع شد. واحد ژستوار 6

 زنماییبانقطه کانونی اجرا دهد ها نشان میفتهیاتحلیل شد.  ژستهای کارکردیتصویرگر و  هایژست ای،اشارهها در سه گروه ژستهای کنش

تاکیدهای  .شودمحدود می هایابد و گفتهشویم، تعداد ژستها افزایش میهرچه به اوج صحنه نزدیک می .است رودرویی نهایی رستم و سهراب

کشتی دوم را نتیجه در  رستمفریبکاری سهم و  کندشوربختی سهراب تاکید می به عنوان «چرخ بلند»بر این صحنه ساز در گفتارژستوارها کانونی

 دهد.کمرنگ نشان می

 کشی، کورنیلا مولر.مرشد ترابی، سهراب نقالی، ژست، کلمات کلیدی:

  مقدمه

های نمایشی در شرق درباره نحوه بعضی از سنتکنند. های متنوعی از اجرا و تجربه بدنمندی اجراگر را ارائه میهای نمایشی در جهان، روشسنت

آمی در ژاپن بر های سهدر هند و نوشته ناتیاشاسرااند مانند فصل شش و هفت پردازی کردههای پیشین در این حوزه نظریهاجرای نمایش از سده

دیداری را نادیده گرفته و بر گفته و کلام در اجرا های های نمایشی نیز هستند که جنبهاجرای نمایش نو، اما متون مکتوب دیگری درباره سنت

های اجرایی ایران عرصه کمتر گزاری ایرانی. از آنجاکه بحث بدنمندی و حرکات بدن در سنتدر حوزه داستان طرازالاخباراند مانند تاکید کرده

 .اجرای نقالی بپردازدبررسی جایگاه بدن و حرکات در به های جدید در مطالعات ژست بردن از روشای است، این پژوهش بنا دارد تا بهرهپیموده

 داستاناست که  فردی قالن ( و1388)آیدنلو،  شده استها برگزار میآمیخته است که اغلب در قهوه خانهبه نثر  شیوه داستانگزاری عامیانهنقالی 

 ینثر با حرکات و اشارات و گاه وشعر روایت او به است.  نیزم رانیداستان شاهان و پهلوانان ا شتریب شیهاو مضمون نقل دیگویم یحماس

باشد.  ی داشتهو مهارت در سخنران ییگوبداهه ییتوانا نیها و همچنحفظ اشعار و متن یبرا یاستعداد قابل توجه دیبا نقال است.همراه  یقیموس

محصول ذوق و منابع  ،کند اما طراحی حرکت و اجرای نهاییمیاستفاده  «1گزاریداستان »در  از ظرفیت طومارها به عنوان ماده اولیهمعمولاً 

دهد نقالان با ساده کردن و ابهام زدایی از آنچه در اسطوره و بررسی طومارهای نقل نشان می .(1390)نجم،  است شتهکه او در اختیار دا دیداری

. (1390 ،دنلوی)آپاسخ دهند ها و علت رویدادهادرباره انگیزه شخصیتاند به سوالات منطقی مخاطب کوشیده ،حماسه به ایجاز و رمز بیان شده است

دهند و ساختار داستانها را برای لذت بیشتر مخاطب بازنویسی های مبهم داستانها را به صورت منطقی توضیح مینقالان همچنین خلاها یا جنبه

و  نمایندت داستانی را تاویل اند و گاه مداخله کردند تا رویدادها و مناسباگاه اشعار فردوسی را به روایت ساده گفتاری تبدیل کردهاز جمله کنند. می

بنابراین  ،از لحاظ حسی همراه شوندباید  مخاطبان. (238، 1395)پناهی ،  های داستان را برای مخاطبان حاضر شرح دهندوضعیت ذهنی شخصیت
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انتظار  .داستان تصور کندهرمانان هر یک از قرا در نقش  راوی رویدادهای داستانلحظاتی  که مخاطب طراحی کند را حرکات چنان باید نقال

های مختلف آمیزی منحصر به فردی از داستان برای مخاطب شناسا داشته باشد. چنانچه گزارشای از نقال هست که در اجرای خود رنگناگفته

خود غافل روزمره اند که از درگیر شده های داستان چناناند و با شخصیتدهد حین اجرا مخاطبان بارها اختیار خود را از دست دادهنشان می

توان استنباط کرد در مصاف آنچه که هست و آنچه باید باشد ایشان از سلیقه مخاطبان . از بازخوانی اسناد و اظهارات نقالان می(1392, دنلویآ)شدند

برانگیختن هیجان و عواطف مخاطبان از همراهی از این منظر نقالی هنر روایی و نمایشی است به هدف  اند.و فضای اجرا در نقل واقعه تاثیر پذیرفته

  (.65، 1392بیضایی، برد)حرکات و حالات و بیان مناسب در اجرا بهره می

پسر به دست  شدن کشته»یک تراژ ةیبنما بر علاوهدارد.  های شاهنامهاز داستان های مختلفدر میان نقل ایجایگاه ویژه «کشیسهراب»نقل 

ها گزارش. (1368،یاحقو ی1361مطلق،ی )خالق قرار داده است پژوهندگانداستان را در کانون توجه  نیای قو اریبسی احساس وی عاطف جنبه، «پدر

های تکمیل و تغییر بخش . برداشت آزاد،مایه نزد نقالان مختلف تغییراتی کرده است تا بر جذابیت و حس عاطفی آن افزوده شوددست دهدنشان می

برای نقال فرصتی  ،فضای عاطفی حاکم بر داستان (.126،1390،)دوستخواه دریافت نقال است از آنچه مبهم و مغفول ماندهمختلف آن بازتاب 

دهند شیفتگی مردم و تلاش برای نو ها نشان میآورد تا لحظه به لحظه این نبرد حساس را در برابر چشمان مخاطبان بازآفریند. گزارشفراهم می

صحنه  در این میان داشت تا هر کدام بکوشند اجرایی منحصر به فرد و تاثیرگذارتر از این داستان را به مخاطبان نشان بدهند.یبودن، نقالان را برم

خانه ها در شب عناصری و پژوهشگران دیگر گواه این ادعا را غوغا در قهوهسات و اوج عواطف را در پی دارد. یان احساکشی، غلپایانی سهراب

 . (46، 1366)کشاندبه چند مجلس نقل می پیاپی آن راروایت که نقال دانستند و اینشی میکسهراب

اطلاع  یکدیگردانند اما شخصیتها از هویت اهمیت دارد زیرا مخاطب و راوی از پیش نتیجه را می از نظر تکنیکی «کشیسهراب»اجرای همچنین 

دهند که دو دارد. طومارهای نقل نشان میمخاطب را درگیر نگه می نقالغنای تکنیکی اجرای  است، ندارند. این صحنه آکنده از احساسات متنوع

 نقال به عنوان راوی دانا به سرانجام کار، باید به خوبی احساسات رستم .ندنکابراز می ها به یکدیگر مهر و کینهباردر این صحنه شخصیت اصلی 

نقال از بدن ژستهای نقال چیست و چگونه  اطلاعات موجود برای پاسخ به این پرسش که بنابر .تعلیق داستان را ادا کند حس تنش و و سهراب،

 انتخاب شد. به عنوان نمونه بررسی از نقالان برجسته معاصر الله ترابیمرشد ولیکشی به نقل بخشی از سهراب برد،میخود هنگام روایت بهره 

 پژوهش روش

بندی از جزء به کل شیوه دسته برد.ی بهره مینقال یاجرا ایچندرسانه دادیرودر بررسی  تحلیلی-آماری روشاز ی شناخترویکرد  با پژوهشاین 

بکار تر دقیقیا بررسی گفتمان اجرا  زبانبرای انواع تحلیل از جمله بررسی تطبیقی ژست و را دهد مشاهدات خود رویدادها به پژوهشگر امکان می

 4.(2024)مولر،  بهره برده شد هاژست 3پیرفت بندیبرای دسته 2( MGA) روش تحقیق در مطالعات ژستالگو ترکیبی از  منظوربدینگیرد. 

اجرا در  . این(1389 ،شرکت فرهنگ فیلم تهران) استاستخراج شده  نقل ایرانیمجموعه ویدئویی  دراجرای ضبط شده مرشد ترابی ها از داده

 میان رستم و سهرابکشتی آخر  صحنه بنا به اهمیت، برداری شده است.خانه و با حضور تماشاگران از دو جهت فیلمفضای استودیو با دکور قهوه

مستقل از کلام  حرکات بدنیابتدا  ؛نتخاب شدا 5 «کشیسهراب» ایدقیقه 56اجرای  ازبه عنوان نقطه اوج نقل دو دقیقه و سی ثانیه به مدت 

 وهیش «وارهژست گفتار» . منظور ازدشوتشریح می 6«وارهژست گفتار»بعدی در گام شوند، بندی میتفکیک و دسته  MGAالگوی  براساس

 مراحل تحلیل عبارتند از:. دشویاست که با ژست و حرکات بدن کامل م پردازیگفته

 هر ژست ودتعیین حد .1

 توصیف فرم هر ژست  .2

 .ژستوارهتحلیل معنی فرم در بافتار متن؛ گفتار  .3
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 زیرا شیوه آشکارسازی اطلاعات ی انتخاب شودتحلیل ی است که باید متناسب با رویکردمهم موضوعشیوه رونویسی ژست و گفتار انتخاب بعلاوه 

( 1992) 8نیلرونویسی اجرا از روش مک شیوهانتخاب در . (2013، 7برسم :)نک داردمیزمینه نگههایی را در پسکند و جنبهبر نکاتی تاکید می

برجسته دیده  «کانونی شده»کلمات  واست. زیر تصویر، گفتار مربوطه نوشته شده تصویرسازی شده  پیرفتفاز اوج هر الهام گرفته شده است؛ 

توصیف دقیق فرم  -داخل قلاب }{-سطر بعد  ت؛هایی هستند که نقال با لحن خود برآنها تاکید کرده اسواژه «کانونی شده»کلمات  شود.می

  است.ژست 

 پیشینه پژوهش

نقالان  ژستحرکت و مطالعات اند و سهم پردازی در نقالی پرداختههای گفتهاغلب به شیوه ی پیشینهاپژوهشکه در مقدمه هم اشاره شد، همچنان

نام معاصر از نقالان به الله ترابیمرشد ولیای مغفول مانده است. این درحالی است که تا اندازه اجرادربرانگیختن احساسات مخاطب و معناسازی از 

داشته باشد طومار نقل تسلط  200بر حداقل باید نقال  .توان آن را با ممارست بسیار در جزئیات آموختاجرای نقالی روش دارد و می » :معتقد است

کشتی و ورزش باستانی نیز نونبازی، سوارکاری، فبتواند داستان را اجرا کند باید با شمشیربازی، چوببرای اینکه را از بر بداند؛  و اشعار مختلف

پیشینیان و  هاینوشته تحلیلی از-مروری توصیفی اندکه به اجرای نقالی پرداخته رویکرد پژوهشهای محدودی .(1379نک پزشک، ) «آشنا باشد

داند و کارکرد آن را تسهیل ارتباط با بدن نقال را به مثابه ترجمان کلام می ، هنر نقالی در ایران کتاب ازجمله. است استناد به مشاهدات خود

بر خلاقیت نقال در میزان کاربست این  «قراردادی»و  «ابداعی»بندی ژست در نقالی به دو گروه کند. نویسنده با دستهتماشاگران معرفی می

( نیز کارکرد ژست در نقالی را تصویرسازی نمادین از طریق همنشینی با مفهوم 1395(. ناصربخت )1390)نجم، کندتکنیکها حین اجرا تاکید می

کند تاکید می 9«نمودگار»های عرفی شده در نقالی مانند روی یک پا چرخیدن، یا بر منتشا چون بر مرکب نشستن معادل داند و بر ژستگفته می

نسبت  از مرشد ترابی متفاوت خود به دو اجرا بررسیبا محدود کردن  (1395فر )(. مطالعه خسروی و فهیمی1394جعفری قنواتی، نک )همچنین

 رابطههر نوع داستان قراردادهای حرکتی تنوع میان مضمون و  سنجید و «سوگ حماسه»و  «بزم و رزم» داستان نوعهای دیداری به تنوع نشانه

  معناداری مشاهده نکرد.

گزاری سنتی در فرهنگ روی داستان و دیگران 10کلاسن تحقیقاتتوان به میگزاری جهان های داستاندر سایر سنت های مشابهدر میان پژوهش

 ییشناسارا گزاری در داستانژست الگوی تقلیدی و چهار  کندیم یبه گفتار را بررسژست  ییرابطه معنا (2004) کلاسناشاره کرد.  آفریقاجنوب 

ها و به . ژستسازدیداستان را م فرمو  دنکنمی دیتأک ای از داستانبر جنبه خواست راویبا  بقمطا هاژست کندیاشاره م نیهمچنوی . کندیم

ند. مشابه نکیرا شفاف م تیروا کی یشکل و ابعاد اخلاق نیو همچن ندستهها یا کنشو  اءیاشطرح  ،تیدهنده شخصنشان ،یحرکات بدن ژهیو

مردم فرهنگ  «مکر و حیله هایداستان»راوی در انواع  حرکاتروی و  جر،یاز ن داستان روایت اشارات همراه با لیتوسط در تحل هااین پژوهش

 . (2014، 11)بروک و نیتز انجام شده است غنا

 مبانی نظری پژوهش

 پیشترالگو  ینبهره برده است. اای شناسی و ارتباط چندرسانهاز الگوی ترکیبی زبان این پژوهش، گیریاندازهبرای رسیدن به نتایج ملموس و قابل

برخلاف  .(2021 و برسم، 1820 ،12و کپلهوف مولرنک )است  شدهشناسی شناختی بکار گرفته در بررسی تعاملات بینافردی، سینما و انسان

 ،رسدمی کلی  به نتایجمعمولاًو  دکنمی محدودبه عنوان یک فرم زبانی در ساختار چندنشانگی همراه با گفتار  ژست را که تحلیلی رایج هایرویکرد

در این الگو  کند.فراهم میاجرای کنش  در 14بدن به مثابه فراگو هایبراساس تحلیل حرکت اندام را 13تحلیلهای جزءنگراین رویکرد امکان 

روشی برای ارتباط برقرارکردن است و ؛ وجه بیانگرانه داردشود و در زمان کوتاهی پدیدار میکه است  ایکنش قابل مشاهده ،15«ژست» اصطلاح

 راژست  کوزان، ازجمله تئاتر اجرا و مطالعات حوزه شناساننشانهرویکرد در برابر . (2005نیل، گیرد )مکدر حوزه ارتباطات غیرکلامی قرار می
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د )آستن و شون ریتفس شیبراساس کنش نماکه  دنرپذییرا م یحرکاتتنها  نی. بنابرادنرگییدر نظر م با اجرا هیو توج ریقابل تفس حرکات محدود به

 ینینماد یعملکرد که فته استرپذی یرا در نظام نشانگ گریاز حرکات بازآن دسته تنها  زیرا ستیچندان راهگشا ن بندیدستهاین  (.1991ساونا، 

همزمان مهم است  ،دهد چطور یک پنجره باز شودوقتی کسی نمایش می مثلاً  ماند.های کنشی و حسی ژست نادیده باقی میو سایر جنبه دارد

ها دست بودن حالت حرکات نرم یا سخت و محکمانجام  جنس حتی .چه حرکت دستی استفاده شده است و دست در چه جهتی چرخیدهدانیم از ب

در را ژست موقتی  ماهیت گرچه ،(2009) شتهیل-شریف کای، ارتئاتر لعاتمطا دیگر سرشناس شناسنشانه .خواهد بود وثرکیفیت بیانی ژست مبر 

 یطولان یریتاث اجرا بر مخاطب نیدر حدهد چگونه حرکات علارغم موقتی بودن تا نشان می ردگییدر نظر م «ایادراک صحنه» رییمتغقالب 

 ی نقالیاجرادر . کندیآن ارائه نم یرگیمشاهده و اندازه یبرای ابزار ، همچنینستیچ هر واحد ژست فیحدود تعر کندیمدت دارد. اما شفاف نم

بنابراین روشی نیاز است تا ماهیت پویا رابطه ژست و نشانه را نشان دهد و گی، کارکرد ارتباطی و بیانگرانه دارند های نشانهجنبهژستها علاوه بر 

دهد مینشان بوسیله واسازی ممکن سازد. روشی که کل اجرا موقت  در ساختار موقت یبه عنوان فرمژست  نیز امکان تحلیل جزئی و کلان از

از نقش ژست در  یترهای دقیق، تحلیلاین جستار روش .ندامرتبط شده رویداد اجرا واحدهای چندبعدی از تجربهچگونه ژست و بافتار به 

های حرکتی و کیفیت بیانی به جنبه ،هاهای نشانگی ژستدر کنار جنبهچنانکه . آوردفراهم میسازی اجرا های چندوجهی و درنهایت مفهومبرساخته

ست چارچوبی برای تحلیل ژ ،ژست به عنوان یک گفتمان موقت و ناپایدار پیشنهادی مولر براساس نظریه الگوی. 16شودآن نیز در تحلیل توجه می

بروز  ژستاما در پیوند با بافتار محیطی که فرد گرچه به تنهایی معنی خاصی ندارند که  . حرکاتیدکنفراهم میدر مقام تصاویر بیانگرانه خودکار 

 که پیشتر تحلیلش ممکن نبود. ایمسئلهسازد. پردازی خودآگاه یا ناخودآگاه در ذهن مخاطب معنا مینوع گفتهدهد و با توجه به می

 ژست به مثابه فرم موقت -1

 ،ژست به مثابه یک فرم خطی در زمانیتقطیع برای  است. هر ژست حدودتعیین (MGA) برای تحلیل حرکات و بهره بردن از الگویگام نخست 

، «سازیآماده »اصلی فازشامل سه  ژست پیرفت هردر این الگو استفاده شده است.  (2004) کندون شناس ساختگرازبان کمیبندی از الگوی تقسیم

چگونه ضربه سهراب دهد نشان می (1)تصویر  17نامند.یم «اوج» شود راکه معنی ژست کامل می. بخش معنادار ژست، جاییاست «فرود»و  «اوج»

 تشکیل شده است.  مکمل سه ژستاز  به رستم

 

  

 بندی ژست به مثابه فرمهای موقتتقسیم-1رتصوی

ها بندیاین بخش .سازندرا می 19«وارواحد ژست»ت، عبارچند ترتیب بهگیرند و قرار می 18«عبارت ژست» ژست در قالب اوج و فرود مجموع فازهای

واحدهای شامل شود، بلکه ممکن است های ژست به عنوان حرکت بیانی به یک ژست مفرد محدود نمیفرمتحلیل از آن جهت مفید است که 

 .دنشو درجات پیچیدگی متغیربا  ژست

 فرود اوج آماده سازی
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 ژست به مثابه واحد بدنمند در بستر موقعیت   -2

 و 21«ژستهای کارکردی» ،20«تصویریژستهای » هستند: سه دسته براساس آرا مولر و کندوندر نسبت با گفته  انواع ژستبندی های طبقهالگو

تاکید  کنشها، اشکال، موضوعات و رویدادها به صورت انتزاعی یا عینی 23«یوانمود» جنبه بر تصویری هایژست گروه .22«گرژستهای اشاره»

انی ژستهای گفتمعنوان  تحتو  هستند مدیریت گفتار معادل؛ دنگیردربرمی را ارتباطی با مخاطبان حاضرکنش  کارکردیگروه ژستهای  .دکننمی

تصویرگر  ژستبنابراین  .شوددر گفتگو بکار گرفته میکردن تایید  ه نشانهمانند حلقه کردن انگشت اشاره و شست ب ؛دنشوخوانده می نیز و اجرایی

واقعی  یعمل آن شی خیالی یا بدون همراهیبا  گوییدستها است:  24«کهگویی» کنش شامل چهار گروه، شکن نقطه کانونیبه عنوان و کارکردی 

شکل چیزی را  گویی دستها )دو( یا دهندابعاد شی را در فضا نشان میگویی دستها )یک(.  بنددمثلاً افسار اسب را دور سنگی می؛ دهندانجام می

مانند افتادن دست به معنی  شودمیسوژه بحث  خودتبدیل به دست  که نحویبه د ونشوبه آن شی تبدیل می گویی و)سه(؛  کنندبا دست رسم می

 هنقطه کانونی کنش یا سوژه تصویر شد ح آن را نقش زدن،طریا  شی یبا نشان دادن فضا «کهگویی» هایکنش .یا فردی)چهار(شیء فروافتادن 

 (که چهارگویی) کنندتاکید میگر دید مشاهدهزوایه بر کنندرا بازنمایی می سوژهخود دستها  کهکه یک تا سه( یا زمانی)گویی دهدنشان میرا 

 .(2024و  2015مولر، ؛ 159-158، صص2004)کندون، 

شامل سه ابزار کلی گیرد و درنظر می 25«حرکت»به عنوان را دستها حالت  ،تاکید دارد. این جنبه جنبشدیگر بر  برخلاف دوگر ژستهای اشارهاما 

 کنند:را تعیین می دو حالت اول توصیفی ساده از حرکات اشکال در فضا .متحرک یا جریانی بیانگر رویدادفرم فضایی حرکت،  :برای تحلیل است

رفتن مثال کسی در مورد را به نمایش بگذارند، برای فقط حرکت حرکات دست ممکن است مثلاً  ؛دهد یا مسیر حرکت راژست حرکت را نشان می

رفتن که برای توصیف در بالا و پایین را بیان کنند، مانند زمانی حرکت و مسیر حرکتاست یا ممکن  دهدمیدست تکان  کندصحبت میجایی به 

و  گیرددر نظر می 28«حرکات بدن»کیفیت عاطفی ژست توجه دارد؛ 27«گربیان» به جنبهسومی  26.دهندحرکت ها دست را به بالا و پایین از پله

 گرابزارهای ژست اشاره .دننرا تصویر کشدت واکنش تا  گیرندگارد حمله می سرعتبه  ی کههایدستمانند  .روی حس اجرای ژست متمرکز است

  .قابل نیستندتد و در فرآیند تحلیلی مننکمی وصیفبه تهای مختلف جنبهاز حرکت را 

 هایافته

ها موقعیت دقیق شخصیت برد ولیبهره میپردازی این نقل ترکیبی از نظم و کلام غیرمنظوم است. نقال از نظم برای توصیفات کلی صحنه گفته

پردازی به کلمات محدود نیست. نقال برای توصیف حالت شود. البته گفتهکشتی با کلام غیر منظوم روایت می وننسبت به یکدیگر حین اجرای فن

 های زیر است:شامل کنشی انتخاب نقل .بردبهره می پرتاب منتشا، کوبیدن دستها نیز و حس از آواهایی مانند اتَتت، آه کشیدن،

 . سهرابداندازمیسهراب پنجه در پنجه  رستم. 29شوندمین کشتی آماده میودبرای  تا بندندرستم و سهراب اسبها را بر سنگی می

پشت سهراب را  شکنپلنگ اجرای فنبا  رستمپس س .رسدنمی بار به رستماین اما زورش زندگرگی میبه رستم کف در واکنش

باهم هر دو زند تا تعادل او را بهم زند. به سهراب پیکن مییش با پا در ادامهپس  .شوداو نمی زمین زدنموفق به  کند اماخم می

دامن رستم  ،درد. سهراب خنجر خورده روی زمینکشد و پهلوی او را میافتند. پیش از اینکه سهراب بلند شود، رستم خنجر میمی

 گوید چطور او دو بار بر جان رستم بخشیده است اما رستم بر او رحم نیاورده است. را گرفته و ناباورانه می

 حرکات نقال به مثابه فرمهای موقت -1

شوند به ترتیب فراوانی با حرکات دست و سپس حرکات سر است. به همین نسبت نقال از دقیقه و سی ثانیه اجرا می دو طیی که پیرفت 24از 

نقال )کف دستها و انگشتها(  ها تمام دستپیرفتا بهره برده است. در اغلب تنه و پاهچشمان و دستان بیش از پایین شامل اندامهای سر، بالاتنه
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 -لحظات اوج کشتی -گرداند. همچنین دو بار( می8( یا بالا )رو به آسمان: ژ16و4ژ  رو )به مخاطب:درگیر هستند و تنها سه بار انگشت اشاره را روبه

 9به  11( 23و  16( نسبت به محور عمودی )برای نمونه ژ 20،18،3(. حرکت دستان بر محور افقی )مثلاً ژ 20و17شود )ژ ده میدستان بهم کوبی

که در حاشیه پایین سمت راست است،  1به غیر از ژ جلوی بدن گوینده قرار دارند، در فضای  هاژست مندی،از حیث مکاندر این صحنه  است.

هرچند در تمام ژستها  این توضیحاتبا درنظر گرفتن  خورند.که دستان در فضای پشت بدن گره می 12بدن و ژو فضای بالای  راستدر   8ژ

نسبت  همچنین .(11)ژ کندمیاستفاده  ایژست اشارهاز در این صحنه تنها یک بار  مرشد ترابیتوان جنبه بیانگر و حس را مشاهده کرد، می

اند شامل دست کوبیدن، انگشت رو به مخاطب گرداندن و سر تکان تبدیل شده به قراردادهای ارتباطی در عرف نقالی تکرارشونده که ژستهایی

ای نقالی بسیار کم است، همسو دادن به ژستهای ابداعی یک به پنج است. از آنجاکه احتمال بروز ژستهای طراحی نشده و اتفاقی در اجرای حرفه

  فرد مرشد ترابی دانست.منحصربه تکنیک توانفراوانی ژستهای ابداعی در اجرای این صحنه را می( 1390با نظریه نجم )

 اسب بر سنگ بستن افسار( تقلیدی عینی از 1ژ) :است آمده «گفتار اندر افکندن رستم سهراب را»ژست در طول نقل  توصیف عباراتدر ادامه 

دهد؛ برای نشان دادن یک سنگهای فرضی نشان می مکاننقطه مقابل را به عنوان  لحظه بعدلی کنار او هستند و های فرضی ابتدااست. سنگ

مرتبه یک رستم»( همزمان با گفته 2است/ )ژ استوارآن  حالتو  منقبضدست حرکت کند. سوژه واحد بر دو نقطه مختلف در فضا روایت اشاره می

از  جزئیاتی کند، رستم چگونه حمله کرد. ژست نیزگفتار مشخص نمی .دنشوثابت می حریفبرای گارد گرفتن  نیز در ژست نادست ،«حمله کرد

تصویرسازی وانمودی هماهنگ با از آغاز شده است.  از جانب او درگیری فیزیکی با یک حرکت سریعکند مشخص می دهد اماحمله رستم نمی

در سطح دهد می انجامنشان دادن نبرد نهایی  پیش ازمکث و مجموع اعمالی که نقال  آید سهراب مایل به درگیری با رستم نیست.گفته برمی

در ادامه ژست ( 3)ژ ./دتعبیر شو نبرد آمادگی برای و فضاسازیکشی صحنه سهراباوج تعریف کردن پیش از  تعلیقحس به مثابه  دتوانمی ارتباطی

جنبه بیانگر  .کندتقلید می ضربه ورا با بالا بردن دست راست «گرگیکف» .دهدرستم را پاسخ می حمله و است سهراب گویی باراین نقالپیشین، 

. متمرکز استمخاطبان حاضر ارتباط با نبرد بر  تصویرسازی جایناهمسو با گفته، به( 4)ژ /دهد.کی سهراب را نشان میژست، سرعت ضربه و چالا

 به اجرا توجهمخاطبان بیشتر تا  کندحرکت میصحنه در عرض همزمان  د.آوریبالا و پایین م به سرعت دستها را ،انگشت اشاره رو به مخاطبان

دست همزمان کند و لحن تاکید می با «کمر»روی واژه ( 6و 5رود./ )ژنیز بالا می اجرانقل، ضرباهنگ  روندبا  به بعد همسو پیرفتاز این  .دنکن

به  با دست ،«تو»بیان واژه هنگام کند. در طول صحنه حرکت می ،به جای تصویرسازی عینی فن کمرگیری دارد.ثابت نگه می بالا راست را در

 بری استعاری تاکید؛ آورد یعنی تا این اندازه هر دو قوی بودندمی تر، کف دست را بالا«جگر بودنپیل آهن»نشست با کند. هماشاره می مخاطب

د و هم مخاطبان را در نکنبا بهره بردن از حرکات تکراری همسو با گفته هم فضاسازی می پیرفتدو این  جثه بزرگ و شجاعت دو پهلوان است.

سرشاخ  نمایی کلی از صحنهبدین ترتیب در یک قاب  کنند.باهم زورآزمایی می که نقال یکی از پهلوانان است ان( هریک از دست7د./ )ژننظر دار

دهد. تصویر و گفته همسو با می قرار در کانون را چرخ بلند/ تقدیر یبرتر تصویرسازی نمادینبا  (8)ژ /دهد.شدن دو پهلوان در کشتی را نشان می

( با حرکت سریع سر، موقعیت از احساس سهراب غمگین به بازنمایی رستم 9)ژ / .دندهآگاهی میاز سرنوشت سهراب به مخاطب پیشیکدگر 

پایین جلوی سینه از بالا به در فضای جلو بدن را دست  لحن محکم است و سریع. .دچرخمی چپسر به سمت  دهد.خشمگین تغییر حالت می

کنش رستم د متمرکز بر تقلی اگر حالت کل بدن نقال را درنظر بگیریم توان این ژست را خواند.از دو جهت می( 10)ژ کند./ مکث میآورد و می

تفاوت دراین است  .است ههم تنیدبدو پهلوان تلاش از  ایهاستعاراگر فقط حالت دستها را در نظر بگیریم و  دور سهراب انداخته استبازو  که است

 : کندکنش رستم را توصیف می ،اینجا گفته( 11)ژ /.دوم قدرت هردو در یک اندازه هست دارد و در خوانشدست بالا را که در خوانش اول رستم 

با تاب سریع انگشتان  آسا()پلنگ شدت حمله رستم به سهراب به ژست اما. «گیردپهلو و گردن سهراب را میاندازد و آسا چنگ میستم پلنگر»

گویی  دهد.ای است که تلاش رستم برای حفظ موقعیت برتری نسبت به سهراب را نشان میبه گونه سازی( تصویر14تا  12./ )ژاشاره دارددر هوا 

کند. بازمی را گره دستان ایلحظه ،«آزاد کنه» همزمان با گفته .اندازد زمین رخواهد او را بخیمه زده و میسهراب کمر  دو دست رستم است که بر

بازنمایی را  واقعی با دوباره گره کردن دستان، موقعیت بدون مکثاما  خوانش کرد استعاری راآرزوی رهایی سهراب توان از این گشایش دست می
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شود سر اضافه می پیاپیحرکت  ،همسو با گفتهضمن حفظ ژست پیشین، ( 15)ژ /.کرده استقلاب  کمر سهراببر  راخود  دستان رستم کند کهمی

گوید رستم فن دیگری را اجرا کرد تا سهراب را می( گفته 17و 16)ژ ./دکن بر سهراب تاکید موقعیت بر دشواری حفظ برتری از زاویه دید رستمتا 

انواع در که  کندمی جلب را توجه مخاطباندست  با کوبیدن سپسکند. اشاره می با انگشت به مخاطبمستقیم نقال . «یه پیکن زد» خاک زند:به

برخلاف دو ( 19و  18ژکند./ )میرستم در تغییر فن دلالت  واکنش سرعت و شدت ضربهضمنی بر همچنین  عرفی است. یگیری حرکتمعرکه

این، اینطوری، »غلبه با تصویرسازی است و گفته فقط شامل ضمایر اشاره  پیرفتپیشین که بر ارتباط با مخاطب تاکید داشت، در این دو  پیرفت

زند تا تعادل او را برهم ضربه میبا پا سهراب خمیده  بر ،سهراب را به خاک بیاندازد که نتوانسترستم  دهد چگونهاست. ژست نشان می «اینجا

 از زاویه دید پیاپی یک موقعیت را پیرفتبنابراین دو  .زندبرهم میاو را تعادل سهراب  یرستم به زانو گونه ضربهد چدهنشان میدر ادامه  زند.

گردد. کارکرد اصلی دست کوفتن در نقالی کوبید و به لحظه اکنون با تماشاگر برمیمیدست  دوباره( 20)ژ /.دهدمینشان  سهرابو بعد رستم 

های پیرفتنقال در ( 24تا  21)ژراب براثر از دست دادن تعادل است./ سازی صدای افتادن رستم و سهشبیه ارتباط با مخاطب است از سوی دیگر

کند سهراب است اما همزمان دست وانمود می کند.بازی می صحنه خنجر خوردن سهرابرود و گامی از تصویرسازی عینی در تقلید فراتر میپایانی 

آورد افتد. در حالت افتاده دست راست را پیش میزند و میراست او از آن رستم است و خنجری واقعی را به صورت نمایشی بر پهلوی چپ خود می

از تاسف بر جانی که تلف  دهد؛ استعارهسر را تکان می «اما تو به من رحم نکردی»همزمان با  خواهد پیراهن رستم را بگیرد.گویی سهراب می

 .(1)جدول  شودمی
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 (نیلهای موقت) براساس الگوی ساده شده مکپردازی در واحد فرمژست و گفته -1 جدول

 ژست عبارت

 

 {}حرکت توصیف و گفته ویر ژستاتص

 

 

 

 

 

 

 1ژ
 

 

 

 این به بستند رو اسبها دهنه /نبرد اسب سنگ بر ببستند
 بزرگ سنگهای

 محور حول سریع مچ از را راست دست است. شده خم زانو }روی
 فضای به راست دست با کلام با همراه مکث. .چرخاندمی افقی
 هستند. آنجا بزرگ سنگهای گویی کند.می اشاره خود راست مورب
  {اندازد.می چپ سمت سر، پشت به را منتشا آرام خیزنیم چرخد.می

 

 

 

 2ژ

 

 

 حمله مرتبه یک رستم /جلو اومدند عقب رفتند ببر دو مثل

 کرد
-خیز می. نیمگذاردمی بجی دری که بر دست دارد را انگشترهای د.ایست}می

 راست دستسریع  ،فعل حمله کرد همزمان با ادای. گیردمی حمله شود. حالت

شیوه اجرا حرکت سنجیده و سرعت  .دکشمی ت چپ را به عقبدس و جلو به

  {کند.می تاکیدحمله رستم 
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  ۳ژ

 

 
 
 

 رستم پیشونی تو اومد اشگرگی کف سهراب،

 

سپس  د.برمی آن را تا کنار گوش بالا .کندیبه کف دست راست خود نگاه م}

دست راست کنار دست  .گرداندیمروی خود به شتاب در فضای روبهدستش را 

 {  افتد.چپ جلو بدن می

 
 

 

 

 

 

 ۴ژ
 

 

 
 
 

 سر نهادند گرفتن کشتی به
 

 دست اشاره انگشت با رو، سر بالا،است. نگاه روبهیده شدهخم ان کمیزانو}

طول شود و در حرکت قبل تکرار می .......کندمی اشاره انمخاطب به چپ

 { دارد.یصحنه گام برم

 

 

 

 

 

 

  ۵ژ

  

 
 
 

 کمر دوال دو هر گرفتند
 

 رنجمفصل آ ازچپ را  دست آید. مکث. میبالا به رو راست دست کف}

بعد  .آوردمی پایین را راست دستهمزمان  .دهدیم حرکت رو به بالا مودیع

 { گیرد.دست چپ نیز آرام کنار بدن قرار می

 

 

 ۶ژ

 

 جگر آهن اند/ پیل دو گویی تو
 
 بالاو را چپ دست اشاره انگشت تاکید برای دوباره قبل، حرکت ادامه}

 کف جگر،آهن گفته با همزمان رود.می راه صحنه طول و آوردمی بالاتر
 چپ دست رود.می راه دوباره مکث. گشاید.می سر بالای را چپ دست

  آورد.{ می پایین بدن کنار را
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 ۷ژ

 

 

 
 
 

 یکدگر کله بر کله زدند

 

دست چپ بالا است. به دستان  .شودیم زیخمین ایستد.}در مرکز صحنه می

آید و دست چپ می ی به جلوی سینهدست راست بالا و عمودکند. نگاه می

کند. این حرکات را سریع رو نگاه میایستد. به روبهآید و میپایین. سر جلو می

 دهد.{انجام می

 

 

 

 

 

 ۸ژ

 

 

 
 
 

 بلندش چرخ همی گفتی تو /دست زور با سهراب دار سپه

 ببست

آورد. می بالا کنار سر نگشت اشاره دست راست رو بها .ایستدمی راست دوباره}

به فضای بالای سر خیره و  گیردمی سر به بالانگرد. می رارو مکث روبه

. دست را پایین چرخاندمی عمودی در هوا چندبارانگشت اشاره را شود، می

 { کند.نگاه میرو روبهمخاطب به  آورد ومی

 

 

 

 ۹ژ

 

 

 رستم گشت غمین
 

بعد از مکث کوتاهی  30.آورد}ادامه حرکت قبل. مکث. دست راست را پایین می

 { حرکات خطی، خشن و قاطع است. چرخاند.می چپ شتاب به بهسر را 

 

 

 

 

 1۰ژ

 

 
 
 
 

 یال و بر آن گرفت و  چنگ/ بیازید

 

 ؛دشکبدن می را مقابل راست دستت. اسراست صحنه متمایل }بالاتنه به

آورد. با دست راست . دست چپ را جلو میزندچنگ مینامریی گویی به بندی 

دستها  سپس کشد.خود میبه سمت سریع  ریسمان فرضی را گرفته همزمان

و پنجه در پنجه هم ش دو پهلوان هستند اندستکند. گویی یرا به هم قلاب م

 .{اندانداخته
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 11ژ

 

 

 پلنگ جنگی
. دهدیتکان م جلو بدنانگشتان دست راست را در کند. دستان را ازهم باز می}

 رو و به مخاطبان است{نگاه روبه

 

 

 

 

 

 

  12ژ

 

 

 

 

 سهراب اینجای آورد رو دست تا دو این

 
و انگشتان در هم چفت. دستان را باز  کندیقلاب م ی بدنرا جلو اندست}

سر کمی به عقب است و زانوان کمی  د.کنیمچفت پشت کمر  کند. دوبارهمی

  اند.{خم شده

 

 

 

 

 

 

  1۳ژ

 
 

 
 
 
 

 سهراب اینجای گذاشت هم اینجاش

 

به وسط  راست با دست. بعد ردیگیم راست چانه خود را با انگشت شست}

  دست چپ همچنان پشت بدن است.{ کند.یاش اشاره منهیس

 

 

 

 

 

  1۴ژ

  

 
 
 
 

 حریف بال و چنگ از که/ کنهمی تلاش سهراب ./تتَتَا

 کرده گیر آهنی گیره تو کنه، آزاد رو خودش

 

دارد. رو نگه میدو دست مماس روبه کند.یباز م یالحظه یدستانش را برا}

دوباره گره دستانش را محکم بندد. زانوها کمی خم شده است. چشمانش را می

 {بدن قرار گرفته است. یجلوبه یکدیگر دستها قلاب  کند.یم

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 ۵1ژ

 

 

 
 
 
 

 .تلاشند در که طور همین سهرابه/ واقعاً سهراب دید رستم

 
سرش را  روی بدن است.ی. دستها درهم قفل شده و روبهقبل تیهمان موقع}

  بندد.{چشمانش را می دهد.یبه اطراف تکان م

 

 

 

 ۶1ژ

 

 
 

 .سهراب به زد پیکن یه رستم

 
 .نگردمی مخاطبان به .کندمی باز را چشمانش کند.می باز را شدستان}

 یک واژه روی .دهدمی نشان را مستقیم بالا راست دست اشاره انگشت
  .{کندمی تاکید

 
 

 

 

 ۷1ژ

 

 
 

_______ 
 

 .{کوبدبه هم می جلوی بدن دستانش را}
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 ۸1ژ

 

 
 

 اینطوری
 

 {زند.می بدن جلو در چپ طرف به راست پای با لگد کی سکوت در}
 

 

 

 1۹ژ

 

 
 

 سهراب یاینجا /بست

 

  زند.{به پای موافق می اینجاراست همزمان با واژه با دست }

 
 
 

 

 

 ۰2ژ

 

 
 

_______ 
 

 رو است.{ . جهت نگاه روبهکوبدهم میربجلوی بدن بار دیگر دستانش را }

 

 

 

 

 

 

 

 12ژ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ور این سهراب سر ،ور این رستم سر زمین خوردند اینطوری

 

جایگاه دو  گرفته تادو دست مماس جلو بدن قرار }زانوان کمی خم است. 

چرخند. یراست م رهم بهدست مماس ب دو .پهلوان را نسبت به هم نشان دهد

 گردد.یبه چپ مدر همان حالت قبلی در جهت عکس  .آیددوباره به وسط می

دستها را باز  عیسکوت سر درکنند. سر و چشمان، حرکت دستان را دنبال می

 {گیرد.کند و در کنار بدن قرار مییم
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 22ژ

 

 

 

 
 
 
 
 

 .رستم بند زیر دید رو طهمورث خنجر برق بپیچد، آمد سهراب

 
حول یک محور افقی به  بالاتنه را. دست چپ بالا است. 21حرکت ژ }ادامه

-قرار می جلوی سینهو چرخد می به بیرون دست چپ کامل  .پیچاندچپ می

از پر شال کمر بیرون  یخنجر و چرخددر جهت بدن میدست راست  گیرد....

 .{ دگیرمیدست واقعی به یخنجر کشد.می

 

 

 

 

 

 

  ۳2ژ

 

 
 
 
 
 اَدددد
 

 پهلوی به . خنجربردیبالا م در دست راستخنجر  شود.}نیم خیز به جلو می

  افتد.{یخم شده به سمت چپ م یزانو یزند و رویخود م

 
 

 

 

 

 

2۴ژ   

 

 

 

 
 

 

 

 

 آه یکی پس آن از بپیچید گرفت/ رو دومنش دست یه با آخ/

 من بر من از کین گفت بدو .کرد کوتاه اندیشه بد و نیک ز/کرد
 به /کارزار از دادم امان دوبارت /31کلید دادم تو بدست زمانه/رسید

 نکردی رحم من به تو اما /نامدار ای بخشیدم پیریات
 

 راست دست و فشردمی -فرضی خمز جای-پهلو به چپ }دست
 رستم لباس پایین از ایگوشه کندمی وانمود بالا به رو کرده مشت

 دست آرنج و رودمی پایین حالت نهمی در آرامی به است. گرفته را
 سر است. راست سمت بالا به نگاه دهد....می هتکی زمین بر را چپ
 دهد.{می تکان طرفین به را
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 هاهوارژست گفتار تحلیل -2

در  واحد ژستوار یکشود برخلاف مشاهده میژست در شش واحد ژستوار سازماندهی شد.  پیرفت 24با درنظر گرفتن نسبت گفته و نوع ژست، 

( ماهیت کارکردی دارند و بر ارتباط با مخاطبان تاکید 7، 6،5،4شامل) ژ واحد ژستوار دوند، ( که بر تصویرسازی متمرکز هست1،2،3های )ژپیرفت

 بیشتر بر کیفیت حسی موقعیت واحد ژستوار دومدهد ولی نمایش می را هانحوه انجام عمل توسط شخصیت ،واحد ژستوار یککنند. همچنین می

 را کانونی کرده استرستم  کنش ،اگرچه تصویر دهد،نشان می 11تا  8، از ژژستوار سه در واحد هاپیرفتمسیر متمرکز است.  و ارتباط با مخاطبان

از حیث شیوه روایت در کل صحنه ترین پیچیدههمچنین شود. تصویر می ناظردید از زاویهموقعیت کلی ( 11و  8 این واحد )ژاما ابتدا و انتهای 

نقال برای بیان  ؛«که چرخ بلندش ببستگویی تو» عبارتو  8ژست معادل است با  32«هافراگویه» حداکثری اندامهای بدن به مثابه مشارکت

 ،ژستوار چهارمواحد دهد. افقی حرکت می-در دو محور عمودیرا سر، بازو، انگشتان، چشمان همزمان  تصویری این کنش استعاری پیچیده همزمان

در  سهراب اجرا کرد. بررا  -کشیاصطلاحاً کنده - «شکنفن پلنگ»دهد رستم چگونه مینشان گام به گام  33معطوف به تخیل نقال 61تا  21از ژ

ان هستیم. گفته درباره تلاش سهراب برای رهایی از میان بازوان رستم است اما تصویر رستم دستشاهد  را گفته و ژست نقطه کانونیتقابل  14ژ

 نیزها ژست تعداد گیرد،ضرباهنگ روایت اوج میلحن صدا و  کهنقطه اوج داستان همچنان با نزدیک شدن بهکند. بازنمایی میرا کرده گرهدرهم

، در ادامه مسیر عبارت پیشین است با این 21تا  17از ژژستوار پنجم واحد  .شوندیم یارتباط گفتار نیگزیحرکات جا کهتاجایی ؛شوندیم شتریب

و در به جایگاه ناظر موقعیت هر دو  از بازنمایی رستم ثانیه 12طی  گیرد.شتاب میتغییر شخصیت کانونی در بازنمایی هر ژست که آهنگ تفاوت 

 (20و 17ژ)کوبیدن دستها به هم  شده مانندعرفی در عین حال برای حفظ توجه حداکثری مخاطب از حرکت. کندگذر می سهراب بازنمایی نهایت

شود تا سهم بازنمایی عینی بیشتر می (.24 تا 22کند )ژای تغییر میتا اندازه ژستوار ششم واحداجرا در بخش پایانی صحنه،  شیوه برد.نیز بهره می

کنیم بدین ترتیب از حوزه ژست گذار میکند. شود و نقش بازی میلحظه خنجر خوردن و به پهلو افتادن، سهراب از قالب روایت ژستوار خارج می

  .)جدول یک(ترین واحد نیز است. بعلاوه این صحنه طولانی و شاهد بازیگری هستیم.

 نقل سهراب کشی مرشد ترابی هژستوارگفتار واحدهای  فراوانی انواع ژست در-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 جهانی به ارجاعبا : دندهمی نشان را زبان از و متمایز ضروری ءجز دو کارکردیتصویرگر و  ژست شناختیشناسیاز دیدگاه زبانپیشتر اشاره شد 

غلبه با ژستهای  پردازیشیوه گفتههمسو با در این اجرا  34.دکنمیاجرا  را ارتباطی یکنشیا کند می تصویرسازی شودمی صحبت آن درباره که

مثلاً درگیری  ؛دهندرا نشان می اهو حالت سوژهموقعیت مورد  9و برند داستان را پیش می طرحمورد  8 ،ژست تصویرگر 17از میان تصویرگر است. 

 ستاست. ژکاراکترهت در کنار توصیف حالترکیب متناسبی از گزارش رویدادها  5و  4، 3 ستوارژواحد .شکنرستم و سهراب در اجرای فن پلنگ

 .دنکنبازنمایی می با دقت و توجه در همان لحظاتو حالت رستم و سهراب  درونی حس 15تا  12و در ادامه ژ  بردرا پیش می طرح داستان 11و 10

همچنین بیشترین سهم بازنمایی با حرکات رستم است و سپس  کوبد.کند و دست میبرای حفظ توجه مخاطبان به آنها اشاره می 17و  16ژ 

 )زمان(ژستوار واحد

 ژستنوع 

 یک
 3تا1ژ

 دو
 7تا  4ژ

 سه
 11تا  8ژ

 چهار
 16تا 12ژ

 پنج
 21تا  17ژ

 شش
 24تا  22ژ

 مجموع

 

"17 "31 "9 "30 "12 "57 "35 :ʹ2 

 12 2 3 4 1 0 2 عینی های تصویرگرژست

 5 0 0 0 2 2 1 انتزاعی

 4 0 2 1 0 2 0 های کارکردیژست

 2 0 0 0 1 0 0 ایهای اشارهژست

 3 4 4 5 5 2 23 
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کردن تصویر سهراب اگرچه کانونی های بازنمودی از سهراب کمترین تعداد را دارد.بدین ترتیب ژست در صحنه؛ حرکات و موقعیت هردو پهلوان

سهراب و  گیری میاننوبتتوازن  سوم کل زمان این صحنه،(، حدود یک24و  23،  22فروافتاده در یک سوم پایانی صحنه به مدت یک دقیقه )ژ

 کند. برقرار می را رستم

 تصویرگر و کارکردی ژست 21از میان  دهدپیشنهاد میشده اجرا  تصویرگربا ژست  «کهگویی»هایکنش دسته از چهار گروه اینکه کدامبازبینی 

)افسار اسب( را بر سوژه  کند گوییعمل می نحویبهگوینده  1ژ یا مانندافتد. اتفاق می «کهگویی»از انواع اول و آخر حالت دوفقط  در این اجرا

  .شوندکه باهم گلاویز میاست  )رستم و سهراب( سوژه انشدست کند گوییعمل مینحوی به 7ژ یا مانندو  بنددسنگهای فرضی می

 

 یریگنتیجه

مستقل و را  های نقال، ژستدشومیمعنا ساخته  در اجرای نقالی مرشد ترابی لحظه به لحظهگونه چ اینکه ازتر برای دریافت دقیقاین پژوهش 

های نمونه پیرویبه  است،جزءنگر  این تحقیقاز آنجاکه رویکرد  .بررسی کرد زبانفرم موقت از ساختار چندوجهی مثابه به  پردازیهمنشین با گفته

در لگو ین اا چگونه کاربست تاکید کند و نیزدقت موردنظر تامین شود تا  دکردقیقه از نقطه اوج اجرا محدود  سهبررسی خود را به  المللیبین

  آورد.فراهم میرا  یارتباط هایذیل کنش بدن حرکات تری از نقشهای عمیقدسترسی به لایه اجرامطالعات 

طی اجرا به غیر از ژست  واحد ژستوار است. و شش عبارت 24شامل حرکات نقال در صحنه رزم نهایی رستم و سهراب  MGA الگوی ساسارب

، 35استریککند )ارتباط استفاده میها برای ستای از دبیش از هر فراگویه همسو با این یافته که انسان .بردحرکت دستها بهره می در تمام نقل از، 18

کار انگشت شست ب ربایک، اشاره راست با انگشتبار تنها سهدست راست،  فقط بارپنج، همزمان دست هر دو بار حرکت 13 ،از آن میان .(2009

  است. در این صحنه تکرار شده حالتهای ، دستان را به تناوب بالا و پایین آوردنانگشتان هم چفت کردنکوبیدن، دربرهم دست .رفت

؛ به مهمترین سوژه این قصه مربوط استاجرا شده  هایژستاغلب  ،گفتارپیوسته با  در یک جانشینی است. بازنماییاجرا ترین جنبه این مهم

های با ژستاغلب کند و این توصیفات تاکید میصحنه نبرد دو پهلوان  جنبه دیداری پردازی برگفته. درگیری و رودرویی نهایی رستم و سهراب

واره تصویری طرح .کنندکمک میتوصیف و تصویرسازی عینی صحنه راوی بیشتر از ژستهایی بهره ببرد که به او در  .شده است همراه تصویرگر

نقال در تمام اجرا حالت از جهت بیانگری زبان بدن حنه پر از تحرک است. این ص آماده شدن برای نبرد، نبرد و نتیجه آن است.شامل سه بخش 

کند که با فرود از نقطه ایستاده یا خمیده و آماده حمله دارد اما بخش انتهایی را با کمترین تکان و حرکت در حالت افقی روی زمین افتاده نقل می

در یک : کندجلب میاز روایت های معنایی خاص را به جنبه مخاطب توجهساز در گفتارژستوارها تاکیدهای کانونی .اوج داستان هماهنگ است

در سطح دیگر گفته دهد؛ رسید آن را به سرعت تغییر میو اگر فنی به نتیجه نمی ستم دست بالا را در کشتی دوم داردرشود سطح مشاهده می

این اطلاعات  .ه استسرنوشت این نبرد را مشخص کرد «چرخ بلند» .استبه خواست تقدیر  کم شدن زور سهراب ،این چرخش دراماتیک شودمی

جنبه و بر  کندمی در خنجرکشیدن بر سهراب را کمرنگزیرکانه فریبکاری رستم  ،اجرا ترتیببدین .دهدمرتبط نشان می مخاطبان ویژه برایرا به

  .کندتاکید می و دست بالای رستم تراژیک رودروریی دو پهلوان

قابل مشاهده آن را جزئیات فنی کشتی و نبرد را تسهیل کرده، و بدین ترتیب  اینکته در این نقل بیش از هر «تصویرگر عینی»فراوانی ژستهای 

های کشتی باستانی ای و تکنیکشود از فرهنگ زورخانهها احتمالاً بخشی از ژستهایی که بازنمایی میبا توجه به ماهیت حماسی اغلب نقل کند.می

زاد، حبیبینک  )ه است بردبهره میبرای اجراهایش ها ها و زورخانهاز حرکات دراویش در خانقاهمرشد ترابی کنند تایید می گزارشهااند. برگرفته شده

ژستهای بازنمود عینی  سهم بالایای نزد مخاطب در دوران معاصر و زورخانه فنونشدن خاطرات میان کمرنگ جا است آیااین پرسش به ،(1388
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 باشد.جامعه  تواند بازتاب حرکات عرفی شده درمی حرکات اوجامعه است،  نقال فردی در بستروجود دارد. از آنجا که ای رابطه مرشد ترابیدر نقالی 

با اینهمه تحلیل . است از گذشته در حافظه مخاطبان و نقالخاطرات مشترک ، ژستهای انتزاعیادراک نیاز پیشاز سوی دیگر، در دیدگاه شناختی 

نقال کشمکش دهد مقایسه گفته و ژست نشان میشده باشد اما  تصویربا ژست متناظر  همزمان در اجراجزء گفته کند که جزءبهرا رد میفرض این 

گویی شفاهی همچنین همسو با یافته کارسن در سنت قصه .بازنمایانده است گفته فراتر از سهم مفصل و را میان رستم و سهرابحین کشتی 

. (19و  18 پیرفت) شودمیکه ژست جانشین گفتار انشینی وجود دارد تا آنجها همژست ضرباهنگو  این صحنهجنوب آفریقا، میان نقطه اوج در 

ضمایر نقال در گفتار خود  کهتا جاییو  یافت شیافزابه سرعت ها ژستتعداد  ثانیه 12طی  پیش از لحظه مرگ سهرابواحد ژستوار پنجم در 

  کرد. های توصیفیاشاره و محدود را جایگزین واژه

 

 تشکر

کنم. همچنین از همکارم خانم زهرا اسدی برای طراحی خطی ژستها از پروفسور کورنلیا مولر برای در اختیار گذاشتن منابع این پژوهش تشکر می 

 سپاسگزارم.
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Embodied Narration in Naqqali: Exploring Body Movement through a Cognitive 

Linguistics Lens—A Case Study of Torabi's Performance in 'Sohrab's Demise' 
 

Body movement is a controversial topic in multimodal narration analysis. Gesture, according to 

David McNeill (1994), is an integral part of speech, performing a crucial function in the 

organization of thought into language however in Farsi, in the lack of appropriate methodology in 

the field of gesture studies, most of the works have focused on the verbal narration and a handful 

have addressed the types and functions of gesture in the oral narratives. This research, based on 

Cornelia Müller's framework of Methods for Gesture Analysis (MGA) argues how Naqqal may 

deploy bodily articulations to provide meaning to the event narrated in Naqqali. For this purpose, 

the scene of the second wrestle between Rustam and Sohrab was chosen from the recorded 

performance of “Sohrab's Demise” by Master Vali-o- Allah Torabi, an acclaimed Naqqal of Iran. 

The performance was took place at a traditional coffeehouse (2009). The storyline is about how 

Rustam managed to defeat Sohrab and stabbed him while they were not realizing each other as a 

father and a Son. Considering McNeill style gesture notation, gestures performed alongside speech 

were divided into 24 gesture phrases and six gesture units within two minutes and thirty seconds. 

Then the selected fragment transcripted. Aspects of Kinesic form of the deployed articulators in 

gestural space were distinguished. Afterward based on the embodied meaning of the actions each 

gesture unit was analyzed in three classifications: pointing gesture, depictive gesture, and 

pragmatic gesture.  

Our first encounter with this scene shows the most important aspect of this performance is 

representation. More precisely, 18 out of the 24 gesture phrases performed relate to the depiction 

of the Rustam and Sohrab Wrestling. Second, the timing of gesture corresponds with what Naqqal 

wants to emphasize, such as although the narrator's posture is outlined through vertical orientation 

(1ʹ:33"), he narrates the last part with the least movement and lies on the ground horizontally (57"). 

Also, the focal emphasis in co-speech gestures draws the audience's attention to specific semantic 

aspects of the narrative: apart from showing Rustam gains the upper hand in the second wrestle, 

the story tells us that the defeat of Sohrab is due to fate. In this respect, gestures compound the 

idea of "The wheel of fortune" metaphorically (e.g. G8). This gesture is the most complex one in 

terms of bodily articulators involved in the depiction of action (hands, head, gaze and upper body) 

as well. It challenges the audience with semantically reach picture of the abstract concept. When 

Naqqal is narrating the story nears its climax, before the moment of Sohrab's death, the number of 

the gestures increase and the imitative gestures even replace the speech at that point. During such 

turn, only the demonstrative pronouns accompany quick descriptive gestures in his performance 

(e.g. G18-19). This essay applied descriptive tools from (MGA) to reveal facets of multimodal 

interaction in style of master Torabi’s. Yet, it needs further researches to extend the analytic scope 

to understand complexity of gesture and speech in Naqqali. 

 

Keywords: Naqqali, Gesture, Master Torabi, Sohrab's Demise, Cornelia Mueller. 

 

 ها:نوشتپی
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 گزاری نقل شفاهی داستان برای گروهی از مخاطبان است.داستان. 1

2. MGA: Methods for Gesture Analysis 
3 .Sequence 

 گیرد.قرار می پویاوجهی به عنوان سازوکار چند نو در حوزه مطالعات زبا است گذرابه مثابه یک فرم  انواع ژستبندی ای منسجم از ابزارهای تقسیماین الگو مجموعه .4
 45:43تا  20:41. از 5

6. Co-speech gesture 
7. Bressem 
8. McNeill 
9. Gestus 
1 0. Klassen 
1 1. Brookes, H. & Nyst, V. 
1 2. Müller & Kappelhoff 
1 3. Microlevel 
1 4. Deployed articulators 
1 5. Gesture 

 بندی شده است.شناسی شناختی طبقهآنچه که ذیل چندوجهی بودن زبان و ارتباط در زبان. 16
-را جداگانه از اوج درنظر نمیو فاز بازیابی و بازگشت به موقعیت استراحت  گنجاندمی سازی و اوجآمادهبخش  در دوهر فاز ژست را بندی فوق تقسیمنیل مکدر ادامه  .17

 گیرد.
1 8. Gesture phrases  
1 9. Gesture units 
2 0. Depictive Gesture 
2 1. Pragmatic Gesture 
2 2. Pointing Gesture  
2 3. Mimetic 
2 4. As if 
2 5. Movement 
2 6. Motion event 
2 7. Expressive movement 

 مثلاً حس با ملاحظه بودن، محتاط، پرانرژی، انفجاری.. 28
 نقطه اوج سومین نبرد و دریده شدن پهلوی سهراب است.در داستان شاهنامه رستم و سهراب . 29
 شاهنامه)نک  گرفتش برویال جنگی پلنگ ببست/ غمی گشت، رستم بیازید چنگ تو گفتی سپهر بلندش در متن شاهنامه اینطور آمده است: سرافراز سهراب با زوردست .30

 (.2و1خالقی مطلق، ج لال، تصحیح ج(1390)
 کلید )پیشین(زمان را به دست دادم . 31
ای: پیچیدگی معناشناسانه تصویرسازها از زاویه دید شخصیت های بیان کنش در روایات چندرسانهروی شیوه (2018)و دیگران ، مولرمبرای مطالعه بیشتر به پژوهش برس. 32

  .رجوع شود
 در شاهنامه به جزئیات کشتی اشاره نشده است. .33
 (.2004)کندون، هر تصویرسازی به طور ضمنی یک کنش ارتباطی نیز هست کلدرهرچند . 34

3 5. Streeck. 
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